
اشاره:
داستان «بيب» معروف را ظاهرا همه مخاطبان صدا و سيماى كشور به 
ــتند يا گزارش  خوبى مى دانند. در واقع هرگاه هنگام ديدن يك فيلم مس
ــار نظر جنجالى و  ــى يا يك اظه ــى يا اختلاس يك دادگاه احيانا سياس
ــنيدن كلمه يا كلماتى از گوينده صداى  ــت به جاى ش امورى از اين دس
«بيب» يا همان سوت كوتاه شنيده شود، بيننده آگاه و حتى نيمه آگاه!! 
درمى يابد كه در اين قسمت چيزى گفته شده كه نبايد در رسانه ملى و از 
جانب توده بينندگان شنيده شود و تنها همان لب خوانى و درك شواهد و 

قرائن براى كشف مقصود گوينده كافى است.
ــا اين اتفاق رخ مى داد  ــكلى معجزه آس حال بياييد تصور كنيم اگر به ش
ــان ها هم همين فرآيند  كه در زندگى عادى و در گفتگوهاى روزمره انس
«بيب آلود»! جريان داشت. يعنى هر كجا انسان ها كلمه زشتى را به زبان 
ــيد  ــنيدن آن كلمه؛ صداى «بيب» به گوش مى رس مى آوردند بجاى ش
ــوص در زندگى و  ــب در بيبى» پيدا مى كرديم!!؟ بخص ــه اوضاع «بي چ
محاورات روزانه برخى افراد كه صداى بيب جزء لاينفك جملات آن ها 
ــه نام جديدى مانند  ــد برخى از اين افراد را ب ــد تا جايى كه مى ش مى ش
ــت كه ما در مقام تبليغات پوشك  ــن اس ــمت بيبى!» خواند (روش «حش
ــتيم، بلكه منظور همان بيب + ى نسبت است) و اين خود  جديدى نيس

از عجايب روزگار است كه مرد سبيل گنده اى تبديل به «بيبى» شود!
ــمت خان در هنگام  ــت چون همين حش در عين حال چاره اى هم نيس
صحبت با رفيقش مى گويد «آخه ... (بيب)! مگه نگفتم من بايد هجدهم 
ــگام گفتگو با فرزندش  ــاس كنم...»... يا هن ــرج اين چك (بيب) رو پ ب
ــايه (بيب) بگو ماشين لندهورش  مى گويد «توله (بيب) برو به اون همس

و خاموش كنه مخ ( بيب) م داغون شد!». 
ــت و حتى  ــه! منحصر به عصبانيت و ناراحتى نيس ــه اين غائله بيبيّ البت
ــود. مثلا همين حشمت بيبى خودمان وقتى  ــامل خوشى ها هم مى ش ش
ــابقه فوتبال مى بيند و بازيكن محبوبش هم گل مى زند خطاب به او  مس

مى گويد: «اى (بيب)! دمت گرم چه گلى زدى!»
به هر حال همه ما به خوبى با اين حقيقت تلخ آشناييم و با كمال تأسف، 
خوب مى دانيم كه معضل اين بى عفتى در سخن گفتن منحصر در امثال 
ــت و اين غائله در جامعه ما رواج بى اندازه اى  ــمت هاى فرضى نيس حش

دارد و خود ما هم...!!!؛ 
ــد توجه به  اما براى درمان اين درد عميق چه بايد كرد ؟ به نظر مى رس
ــا حدودى مى تواند  ــت، ت ــى فقهى اين پديده زش برخى پيامدها و حواش
ــد.  ــيدن به عفت كلامى مطلوب و قابل قبول باش كمك  حال ما در رس

إن شاء االله
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از «عفت خانم» تا عفت زن و مرد 

زبان سرخ سر سبز مى دهد بر باد

فحش چيست؟ 

پرونده
ويژه

ــوان متولد چند دهه قبل  ــهور براى بان عفّت جداى از آن كه نامى مش
ــد عفت دامن از  ــت كه در امور مختلفى مانن ــت، عنوان عامى اس اس
ــم از  ــاى حرام، عفت چش ــكم از لقمه ه ــى، عفت ش ــات جنس انحراف
نگاه هاى حرام و مانند آن به كار مى ورد. اما عفت زبان يا همان عفت 

كلام يكى از عناوين متداول و مصاديق متعارف رفتار عفيفانه است.
ــت كلام تنها بر زبان  ــوش كرد كه برخوردارى از عف ــه نبايد فرام البت
نراندن الفاظ ركيك و فحش و ناسزا نيست؛ بلكه عفت كلام واقعى به 
ــان از صدور هرگونه انحراف زبانى يا همان گناهان  معناى مراقبت زب
ــمند و البته  ــت. رفتارى ارزش گوناگون از اين عضو كوچك و مهم اس
بسيار سخت كه عالمان اخلاق از آن به «تقواى لسانى» تعبير مى كنند 
ــيدن به اين مرحله مهم بايد تك تك گناهان زبان را  و البته براى رس
ــت از زبان را در اين  ــناخت و با مطالعه كتب اخلاقى كيفيت مراقب ش
عرصه ها دريافت. اما به طور خاص عفت كلام به نوع خاصى از سخن 
گفتن اطلاق مى شود كه در آن از استعمال واژگان سخيف و ركيك و 
ــتهجن پرهيز مى شود و گوينده در هر حال از بر زبان آوردن الفاظ  مس
ــود يكى از با ارزش ترين  ــت پرهيز مى كند. اين رفتار به خودى خ زش
سجاياى اخلاقى است كه در هر فرهنگ و دين و آيينى ارزشمند است 

و البته در دين اخلاقى اسلام جايگاهى بسيار نيكو دارد.
ــلام با اين مسأله به شكل كاملا اخلاقى برخورد نكرده و براى  اما اس
ــيدن افراد به اين درجه از كمال، قوانين و مقررات فقهى و شرعى  رس
ــن درجه از كمال اخلاقى  ــه كار گرفته تا توده جامعه را به اي ــم ب را ه

بكشاند. 

ــى، بد  ــزاگويى و فحاش ــث كم و كيف و آثار ناس ــل از ورود در بح قب
ــت؟ فحش در لغت به  ــت ابتدا ببينيم منظور دقيق از فحش چيس نيس
ــت اطلاق مى شود و به همين جهت به رفتارهاى بسيار  امر بسيار زش
ــا» و به فرد بسيار بدكار «فاحشه» گفته مى شود. در واقع  قبيح «فحش
«فحش» به كار يا لفظى گفته مى شود كه بسيار زشت و قبيح باشد اما 
در عرف جامعه فحش تنها به همان لفظ زشت و قبيح اطلاق مى شود. 
ــود كه هر لفظى كه در درون خود نوعى  ــن مى ش با اين تعريف، روش
زشتى و قباحت را دارا باشد، فحش خوانده مى شود و اين مسأله هرچند 
ــت، اما نسبت به برخى از الفاظ  ــن و بديهى اس در برخى از الفاظ روش
ــود.  ــوم هاى مختلف، قدرى متفاوت مى ش در فرهنگ ها و آداب و رس
ــرد در يك منطقه و  ــك لفظ خاص براى يك ف ــت ي يعنى ممكن اس

ــوب شود اما همان لفظ در مورد فرد ديگر  يك فرهنگ معين فحش محس
ــتى مورد  ــود و از آن زش و در فرهنگ و منطقه اى متفاوت فحش تلقى نش

نظر برخوردار نباشد.
اما در هر حال در مسأله بددهانى دو مسأله كاملا متفاوت وجود دارد؛ يكى 
ــيار قبيح است و  ــلام بس ــت كه از نظر اس نفس بددهان و فحاش بودن اس
حتى اگر در اين فرآيند حرمت و حيثيت فرد ديگرى خدشه دار نشود، نفس 
ــند و  ــت و قبيح به خودى خود امرى ناپس ــر زبان راندن برخى الفاظ زش ب

بسيار مذموم است.
ــايل و  ــياء و وس ــبت به اش ــتند كه بدون دليل حتى نس ــلا افرادى هس مث

ابزارآلات، فحش هاى 
ــار مى كنند!  ركيك نث
بايد توجه  ــراد  اف اين 
ــه  ك ــند  باش ــته  داش
ــلام9  اس ــر  پيامب
«خداوند  ــد:  فرموده ان
بهشت را بر هر انسان 
ــد زبان  ــزاگوى ب ناس
ــه از هر چه  بى حيا ك
ــا در مورد او  بگويد ي
ــى ندارد  ــد باك بگوين
ــت.»  ــرام كرده اس ح
(تحف العقول، ص45)

در  دوم  ــأله  مس
بددهانى آن است كه 
در اين ماجرا به فرد يا 

ــأله انواع و اقسام احكام فقهى را  ــود كه اين مس افراد ديگرى اهانت مى ش
به دنبال دارد.

ــت  ــراد فحاش و بى پروا، حكم ارتداد و كفر اس ــخت ترين حكم براى اف س
ــتحق اعدام مى كند. براساس روايات بسار زياد و  كه در مواردى آنان را مس
تصريح بسيارى از مراجع، كسى كه نسبت به خدا يا پيامبر9 و ائمه: 
عالمانه و آگاهانه و از روى اختيار فحش و ناسزا بگويد كافر بوده و در حكم 
مرتد است. يعنى خونش حلال بوده و اموالش بايد بين ورثه اش تقسيم شود 

و همسرش هم بدون طلاق بر او حرام مى شود. 
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ــبت به معصومين توهين و ناسزا به  ــانى كه نس بخصوص در نگاه مذهبى كس
ــتند و در روايات  ــوند كه پليدترين افراد هس كار مى برند «ناصبى» ناميده مى ش

نجس تر از سگ خوانده شده اند. 
ــال عصبانيت بيش از  ــى از مراجع تصريح مى كنند كه اگر فرد در ح ــه برخ البت
ــبت به محتوا و معناى  ــد كه اختيار رفتار خود را ندارد يا به طور ناآگاهانه نس ح
لفظى كه به كار مى برد چنين تعابيرى را به كار ببرد، به خودى خود حكم مرتد 

را ندارد.
ــاره كنيم و آن اين كه  ــت به يك نكته مهم و «مبتلا به» اش همين جا لازم اس
ــيارى از افراد مى گويند براى ما زياد پيش مى آيد كه بى اختيار و بدون قصد  بس
ــات به  ــبت به مقدس ــت و ركيك نس قبلى حتى در حال نماز خواندن، الفاظ زش
ذهن ما خطور مى كند و در دل ما مى گذرد. اين افراد از اين حالت بسيار ناراحت 
و معذب اند و همواره تلاش مى كنند بعد از اين افكار استغفار كرده و اين حالت 
را از خود دور نمايند، اما در عين حال مى گويند اين حالات و افكار هر از گاهى 

براى ما ايجاد مى شود.
ــته كه در دل  ــزاهاى ناخواس در اين مورد بايد گفت اين گونه از فحش ها و ناس
ــاخه هاى شايع بيمارى وسواس فكرى است كه براى  خطور مى كند، يكى از ش
درمان آن بايد به روانشناس و روانپزشك متخصص رجوع كرد، اما از نظر فقهى 
ــانه يك بيمارى و از  ــوند، هرچند نش اين قبيل امور موجب ارتداد يا گناه نمى ش

رذايل اخلاقى هستند كه بايد هرچه زودتر به دفكر درمان آن ها باشيم.

يكى از خطرات مهمى كه بسيارى از افراد جامعه را كه دهان شان چفت و بست 
ــرعى به خاطر كلمات و الفاظ  ــتحقاق حدود ش چندانى ندارد تهديد مى كند، اس

بى جايى است كه بر زبان مى آورند. 
ــخص  ــرعى هر جرم و خطايى كه در منابع دينى بر آن مجازات مش از نظر ش

ــده باشد «حدّ» ناميده  شده و هر جرم و خطايى كه تعيين مجازات آن  تعيين ش
بر عهده حاكم اسلامى قرار داده شده «تعزير» خوانده مى شود. 

برخى از فحش ها و الفاظ نامربوط كه انسان بر زبان مى آورد مى تواند حد شرعى 
ــر فرد واجب كند. مانند «حد قذف». در واقع حد قذف كه معادل 80 ضربه  را ب
ــود كه فردى ديگرى را متهم به فحشا و رابطه  ــت زمانى ثابت مى ش تازيانه اس
ــروع كند. مثلا به فردى بگويد « زناكار» و نتواند آن را ثابت كند. البته در  نامش
كم و كيف اين مسأله جزئياتى وجود دارد كه براى درك آن بايد به كتاب هاى 
ــت دردسرها و مكافات  ــت و نادرس فقهى مراجعه كرد، اما گاهى يك كلمه زش
ــان به دنبال دارد. تا به حال بيش از صدها  ــيار دنيوى و اخروى را براى انس بس
بار داستان آن لاك پشت معروف كه در وقت سقوط از آسمان مى گفت لعنت به 

دهانى كه بى موقع باز شود را شنيده ايد؟! 
ــت و  ــوق» اس مثلا همين فحش دادن در حال احرام كه يكى از مصاديق «فس
ــوب مى شود نيز موجب كفاره و مشكلات بسيارى  از محرمات اعمال حج محس

مى شود. 
ــارف و رايج در جامعه كه مثل نقل و نبات  ــتان فحش هاى متع اما در مورد داس
بر زبان برخى افراد جارى مى شود، به طور كلى بايد دانست كه فحش دادن به 
ــت تا جايى كه خداوند در قرآن تصريح مى كنند  ــت اس طور مطلق عملى نادرس

بت ها كه خدايان دروغين مشركان بودند را دشنام ندهيد. (انعام، 108) 
اما به طور خاص فحش دادن به مؤمنين از آن جاكه حرمت مضاعفى دارد، گناه 
ــده و در مواردى در فرض اثابت براى حاكم اسلامى، تعزير را به  ــوب ش محس
دنبال دارد. يعنى قاضى در حكومت اسلامى مى تواند فرد فحاش را محكوم به 

احكامى مانند تازيانه يا جريمه مالى نمايد. 
ــت كه آيا مى توان در برابر فحش فرد فحاش مقابله به مثل  ــئوال اينجاس اما س
ــش هر چند همه مراجع  ــخ به اين پرس ــرد و به او فحش داد يا خير؟ در پاس ك
ــر قطعى در اين خصوص نداده اند، اما بنا بر نظر برخى از مراجع چنين حقى  نظ
ــتْم قرار گرفته تنها مى تواند به محاكم  ــزا و شَ وجود ندارد و فردى كه مورد ناس

لعنت به دهانى كه بى موقع باز شود
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قضايى شكايت كرده و از آن طريق حق خود را استيفا نمايد و فرد فحّاش 
را مجازات كند؛ اما خود نمى تواند همان عمل را تكرار نمايد.

اما در كنار مسأله فحش و ناسزا لازم است توضيحاتى هم در خصوص لعن 
ــود كه بر عليه  ــود. نفرين به هر تعبير و لفظى گفته مى ش و نفرين بيان ش
فرد ديگرى باشد. يعنى از خدا بدى و شرّ و ناخوشى را براى او طلب نمايد. 
ــيار شايع بود مثل: الهى جزّ جيگر  مانند نفرين هاى مادران كه در قديم بس

بگيرى ـ الهى زلفت بره تو كفن ـ خدا به زمين گرمت بزنه و... 
البته امروزه لازم است مادران جديد، براى نسل كنونى فرزندان بخصوص 
ــيطون، نفرين هاى جديدى را كه جانسوزتر است ابداع كنند!  ــرهاى ش پس
ــه، الهى هر وقت رفتى تو اينترنت خود  ــارژ موبايلت ته بكش مانند: الهى ش
بخود disconnect بشى، الهى جلوى مدرسه دخترانه بيفتى تو جوب... 

!
ــود مصاديقى دارد كه يكى از موارد و مصاديق  ــه هر حال نفرين براى خ ب
آن لعن كرده است. يعنى گوينده ديگرى را مشمول لعنت الهى بداند و در 

واقع آرزو كند كه او از رحمت خدا به دور باشد! 
ــترده اى دارد، اما آن چه  ــتان گس ــث در خصوص لعن و نفرين هم داس بح
مسلم است نمى توان گفت كه لعن و نفرين به طور مطلق حرام است. زيرا 
ــيارى از افراد به كار رفته  ــبت به بس هم در قرآن و هم در روايات لعن نس
ــن و نفرين چون موجب اذيت و آزار  ــت. به طور كلى مى توان گفت لع اس
ــت. لكن در مواردى كه فرد ملعون يا نفرين شده  مسلمان است جايز نيس
ــتحق اين امور باشد مثلا ظلمى در حق ديگران كرده باشد، بنا بر نظر  مس

برخى مراجع لعن و نفرين او ايراد ندارد. 

ــب دقيقى دارد و  ــم جزئيات و جوان ــد مى كنيم كه اين حك ــه باز تأكي البت
نمى توانيد هر كسى كه جلوى درب منزل شما آشغال ريخت به همراه پدر 
ــمول لعن و نفرين قرار دهيد. حتى برخى  ــادر و هفت جد و آبائش مش و م
ــلمان جايز نيست؛ حتى اگر حق  از مراجع تصريح كرده اند كه «نفرين مس

ديگرى را ضايع كرده باشد و بهتر است براى هدايت او دعا شود.»

ــاس حكم اوليه  ــا در هر حال چه لعن ديگر افراد به خودى خود و بر اس ام
حرام باشد و چه در مواردى حلال؛ آنچه مسلم است در برخى موارد خاص 
اين عمل بر اساس حكم ثانوى حرام شده و به يقين انجام آن غير شرعى 
ــت. همانند حكم حرمت توهين به مقدسات اهل سنت كه توسط مقام  اس

معظم رهبرى بيان شد.
بر اين اساس نمى توان به طور علنى و مفسده انگيز كه موجب از بين رفتن 
وحدت در جامعه اسلامى شده و موجبات تحريك عواطف ديگر مسلمانان 
ــى از صحابه انجام داد و  ــبت به برخ ــم مى آورد چنين كارى را نس را فراه
ــيد. زيرا حرمت اوليه هم براى ما بر اساس  بهانه هايى دينى براى آن تراش
نظر مراجع حاصل مى شود و در لزوم پرهيز از گناه فرقى بين حرمت اوليه 

و ثانويه نيست.
ــوان «عيدالزهرا» و مانند آن  ــى كه به عن بماند كه برخى افراد در مجالس
ــام گناهان ديگر را نيز  ــت انواع و اقس مى گيرند به غير از اين رفتار نادرس
ــام مى دهند و در نهايت گمان مى كنند كه با اين گناهان جور واجور و  انج
ــا دل حضرت زهرا3 كه مظهر عفت كلام و رفتار بود را به  بى تقوايى ه

دست آورده اند.
خداوند همه ما را از انواع انحرافات بخصوص انحرافات زبانى حفظ بفرمايد.

لعن و نفرين

حرام حرام است كاكا برادر 

ش ١٣٧
25


